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پیشگفتار

در بارۀ رهبری

شاید بتوان گفت رهبری چیزی است که باعث می شود امور دنیا پیش برود. تردیدی 
نیست که عشق جاده را هموار می کند، ولی عشق معامله ای است خصوصی بین 
دو آدم عاقل و بالغ. رهبری معامله ای است عمومی با تاریخ. نفس رهبری، قابلیت 
افراد را برای حرکت، الهام بخشی و بسیج توده های مردم، چنان که بتوانند با هم در 
جهت تحقق یک هدف بکوشند، به اثبات می رساند. رهبری گاه به دنبال اهداف 
خوب است، و گاه بد، اما خواه هدف نیک باشد یا پلید، رهبران خوب آن مردان 

و زنانی اند که مهر شخصی خود را بر تاریخ به جا می گذارند.
اهمیت  از  قضیه  این  در  افراد  که  دارد  این  بر  دلالت  رهبری  مفهوم  خودِ 
بوده اند  اکنون،  به  تا  باستان  زمان  از  نپذیرفته اند.  را  این  اما همگان  برخوردارند، 
متفکران برجسته ای که فرد را چیزی بیش از عامل یا مهرة دستِ نیروهای برتر، 
خواه خدایان یا الهگانِ جهان باستان، یا در عصر جدید عاملِ نژاد، طبقه، دیالکتیک، 
ارادة مردم، روح زمانه یا خود تاریخ نینگاشته اند. در مقابل چنین نیروهایی، فرد 

اهمیتش را از دست می دهد.
نمونة  تولستوی،  بزرگ  رمان  صلح،  و  جنگ  تاریخ.  جبر  نظریة  است  چنین 
در جنگ های  نفر  میلیون ها  چرا  پرسید  تولستوی  زمینه.  این  در  است  مشهوری 
و  پیمودند  را  اروپا  سرتاسر  سلیم،  عقل  و  انسانی  احساسات  برخلاف  ناپلئون، 
 به کشتار همنوعان خود پرداختند. تولستوی پاسخ داد: »جنگ ناگزیر باید اتفاق 
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می افتاد، به این دلیل ساده که ناگزیر بود اتفاق بیفتد.« تمام تاریخ آن را از قبل مقدر 
کرده بود. و اما تولستوي در بارة رهبران می گفت: »چیزی بیش از برچسب هایی 
ارتباط  نام می نهند و مثل هر برچسبی کم ترین  بر رویدادی تمام  شده  نیستند که 
ممکن را با واقعه دارند.« رهبر هرچه بزرگ  تر، »گریزناپذیری و جبر او در قبال هر 

عملی که انجام می دهد، فاحش تر.« تولستوی گفت رهبر »بردة تاریخ است«.
جبرگرایی اشکال متفاوت به خود می گیرد. مارکسیسم جبرگرایی طبقه است، 
نازیسم جبرگرایی نژاد، اما این نظر که مردان و زنان بردگان تاریخند، با عمیق ترین 
غرایز انسان در تناقض است. جبرگراییِ سفت و سخت جایی برای آزادی انسان 
باقی نمی گذارد؛ جایی برای تصور انتخاب آزاد که شالوده ای است برای هر حرکتی 
که می کنیم، هر حرفی که می زنیم، هر فکری که می کنیم. برای تصور این که انسان 
مسئولیتی دارد، جایی باقی نمی ماند، چون به وضوح پاداش یا کیفر دادن مردم برای 
اعمالی که مرتکب می شوند و بنا به تعریف در ورای اختیار آن هاست، ناعادلانه 
از هر دست،  با کیش جبرگرایانه ای  نمی تواند همیشه و همواره  است. هیچ کس 
زندگی کند. دولت های مارکسیست، این موضوع را خودشان با شیفتگی افراطی ای 

نسبت به رهبر اثبات می کنند.
افزون بر این، تاریخ این تصور را که افراد با هم تفاوتی ندارند، رد می کند. در 
دسامبر 1931 یک سیاستمدار بریتانیایی در حال گذشتن از عرض خیابان پنجاهم 
نیویورک، بین کوچه های 76 و 77، حدود ده و نیم شب، جهت را عوضی نگاه کرد 
و ماشینی او را زیر گرفت؛ لحظه ای که مَرد بعدها آن را در کمال بهت و ناباوری 
خودش و حیرت جهانیان چنین به یاد آورد: »نمی دانم چرا مثل یک تخم مرغ یا 
به جانِ یک سیاستمدار  بعد،  له نشدم و ریغم درنیامد.« چهارده ماه  توت فرنگی 
آمریکایی، سوار بر ماشین روباز در میامی فلوریدا، سوءقصدی انجام گرفت؛ گلوله 
به مردی که کنار او نشسته بود اصابت کرد. کسانی که به اهمیت افراد در تاریخ 
اعتقادی ندارند، بهتر است خوب فکر کنند که اگر ماشین ماریو کنستانتینو در سال 
1931 وینستون چرچیل را کشته، و گلولة جوزپه زانگارا در سال 1933 فرانکلین 
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روزولت را از پا درآورده بود، آیا دو دهة بعد همانی می بود که بود؟ فرض کنید 
لنین در سال 1895 از تیفوس در سیبری جان سالم به در نمی برد و هیتلر سال 

1916 در جبهة غربی کشته می شد، آن وقت چهرة قرن بیستم همان می بود؟
خوشبختانه یا بدبختانه ، افراد واجد و موجد تفاوتند. ویلیام جیمز، فیلسوف، 
نوشته است: »این که مردمی می توانند خود و امور خود را بدون افراد سرشناس 
پیش ببرند، اکنون معلوم شده است که ابلهانه ترین و یاوه ترین سخنان است. انسان 
ـ این ها  کاری نمی کند مگر به قوة ابتکار نوآورانِ بزرگ یا کوچک، و تقلید باقی ما ـ
یگانه عوامل پیشرفت انسانند. افرادِ خوش قریحه راه را نشان می دهند و الگوها را 

تعیین می کنند و آن گاه مردم معمولی می پذیرند و پیروی می کنند.«
در  دارد.  وجود  هم  اندیشه  در  عمل،  در  همچنان که  رهبری  می گوید  جیمز 
طولانی مدت، رهبران فکری ممکن است جهان را بیش تر دچار تغییر کنند. جان 
مینارد کینز می نویسد: »عقاید اقتصاددانان و فیلسوفان سیاسی، چه درست بگویند 
و چه درست نگویند، بسیار قدرتمندتر از آن است که عموماً درک شود. در واقع 
جهان به دست گروهی کوچک از نخبگان اداره می شود. انسان های اهل عمل که 
خود را معاف از تأثیر روشنفکران می پندارند، معمولاً بردگان اقتصاددانی به  رحمت 
خدا رفته   اند... . در مقایسه با قدرت و نفوذ تدریجی افکار و اندیشه ها، در قدرتِ 

صاحبان منافع بسیار اغراق شده است.«
وودرو ویلسون زمانی گفت: »در نگاهِ عامه، کسانی رهبران مردم هستند که در 
عمل کار رهبری را به عهده دارند... . به دست آن هاست که اندیشة جدید به زبان 
پیش  پا افتادة عمل ترجمه می شود.« رهبرانِ فکری اغلب در انزوا و گمنامی ابداع 
می کنند و وظیفة تقلید را به عهدة نسل های بعدی می گذارند. رهبران عمل ــ که 

این مجموعه به معرفی آن ها می پردازد ــ باید در روزگار خودشان مؤثر باشند.
آن ها نمی توانند به خودی خود مؤثر باشند. آن ها باید در پاسخ به ضرباهنگ های 
دوران خودشان عمل کنند. نبوغ آن ها به گفتة ویلیام جیمز، باید با »قابلیت های لحظه« 
با شنیدن  فرانسوی  نمی خورند. سیاستمدار  به درد  بی پیرو  کند. رهبران  پیدا   وفق 
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صدای هیاهو در خیابان ها گفت: »جمعیت راه افتاده، من رهبرشانم، باید دنبالشان 
ابتدایی مردم را به سمت اهداف خودشان  بروم.« رهبران بزرگ هیجانات خام و 
جهت می دهند. آن ها فرصت ها و امیدها و ترس ها و سرخوردگی ها و بحران ها و 
امکان های زمان خود را غنیمت می شمارند. وقتی وقایع زمینه را برای آن ها مهیا کرده 
است، وقتی جامعه هر لحظه ممکن است برانگیخته شود، وقتی می توانند افکار و 
عقاید روشنگرانه و انسجام بخش را ارائه کنند، موفق می شوند. رهبری، مدار میان فرد 

و توده ها را تکمیل می کند و برای همین تاریخ را تغییر می دهد.
تغییر تاریخ ممکن است در جهت خوب یا بد باشد. رهبران مسئول بدترین 
بلاهت ها و هولناک ترین جنایت هایی بوده اند که موجب درد و رنج انسان ها شده 
است. آن ها همچنین در دستاوردهای بزرگ بشری همچون آزادی های فردی و 
مذهبی و رواداری نژادی و عدالت اجتماعی و احترام به حقوق بشر، کارساز و 

مؤثر بوده اند.
هیچ راه مطمئنی وجود ندارد که بشود پیش بینی کرد چه کسی رهبری نیک 
از  زنانی  و  مردان  مجموعة  به  نگاهی  اما  پلید،  رهبري  کسی  چه  و  بود  خواهد 

رهبران جهان باستان، برخی سنجه های مفید را ارائه می دهد.
یکی از سنجه ها این است: آیا رهبران با استفاده از زور رهبری می کنند یا مجاب 
کردن؟ با دستور دادن یا راضی کردن؟ در بیش تر دوره های تاریخ، رهبری به واسطة 
حق الهی حکومت کردن اعِمال می شد. وظیفة پیروان تمکین و اطاعت بود. »وظیفة 
آنان نیست بپرسند چرا، وظیفة آنان این است که دست به کار شوند و بمیرند.« 
گاهی، چنان که در میان فرمانروایانِ معروف به »مستبدِ روشن اندیش« قرن هجدهم 
اما خودکامگی،  اعِمال می شد،  انسانی  مقاصد  با  اروپا دیده ایم، رهبری خودکامه 
بیش تر اوقات به شهوتِ استیلا و دلبستگی برای به دست آوردنِ زمین و طلا و 

متصرفات دامن می زد، و به ظلم و بیداد می انجامید.
برایس،  جیمز  است.  بوده  برابری  انقلاب  معاصر  زمان  انقلاب  بزرگ ترین 
مورخ، در کتابش به نام ایالات آمریکایی ــ که تحقیقی است در مورد ایالات 
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رهبران  به  دموکراسی  مثل  از حکومت  هیچ شکل  »شاید  می نویسد:  ــ  متحده 
بزرگ نیاز نداشته باشد.« این عقیده که همة مردم باید در موقعیت قانونی خود 
با هم برابر باشند، پیِ بنایِ کهنة اقتدار و سلسله مراتب و تمکین را سست کرده 
زیرا  است،  گذاشته  رهبری  طبیعت  بر  متضاد  تأثیر  دو  برابری،  انقلاب  است. 
برابری، همان گونه که آلکسی دو توکویل در تحقیق بزرگش به نام دموکراسی 
در آمریکا خاطرنشان کرده است ممکن است هم به معنی برابری در بردگی و 

هم برابری در آزادی باشد.
توکویل نوشته است: »من فقط دو راه برای تحقق برابری در جامعة سیاسی 
می شناسم: یا همة شهروندان باید از حقوق برخوردار باشند، یا هیچ کس از آن 
برخوردار نباشد... مگر یک نفر که ارباب همگان است.« حد وسطی »بین اقتدار 
به طرز حیرت آوری  که  توکویل  ندارد.  نفر« وجود  مطلق یک  قدرت  و  همگان 
دیکتاتوری های توتالیتر قرن بیستم را پیش بینی کرده بود، توضیح می دهد که چگونه 
انقلاب برابری ممکن است به وضعیتِ »پیشوا فرمان می دهد، مردم اطاعت می کنند« 

و مطلق گرایی وحشتناک تری از آنچه دنیا تا به حال شناخته است، بینجامد.
اما وقتی تمام شهروندان از حقوق برخوردار شدند و حاکمیت همگان مستقر 
شد، مسئلة رهبری شکل جدیدی به خود می گیرد و سخت تر از همیشه می شود. 
صدور فرمان و تحمیل آن با طناب و چوبة دار، اردوگاه کار اجباری و گولاگ 
آسان است. استفاده از بحث و گفتگو و غالب آمدن بر مخالفان و جلب رضایتشان 
دشوار است. پدرانِ بنیانگذار ایالات متحده آمریکا این دشواری را درک کردند. 
آن ها اعتقاد داشتند که تاریخ فرصت تصمیم گیری را در اختیارشان گذاشته است 
و به قول الگزندر همیلتون در اولین مقالة فدرالیستی اش، انسان یا می تواند واقعاً 
حکومت را بر اساس »تأمل و انتخاب بنیاد بگذارد، یا محکوم است که تا ابد بردة 

تصادف و زور باشد«.
حکومت بر اساس تأمل و انتخاب، به شیوة جدیدی از رهبری و نوع جدیدی 
نیاز دارد. لازم است که رهبران در برابر نگرانی های عمومی پاسخگو   از پیروان 
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باشند، و پیروان باید به مشارکت کنندگانی فعال و آگاه در فرایند امور تبدیل شوند. 
دموکراسی هیجانات و احساسات را از سیاست حذف نمی کند، گاهی عوام فریبی 
را رواج می دهد، اما همان طور که بزرگ ترین رهبرانِ دموکرات نیز گوشزد کرده اند، 
این اطمینان وجود دارد که نمی توان تمام مردم تمام زمان ها را فریب داد. دموکراسی 
خود  دهان  از  بزرگ تر  لقمة  که  را  کسانی  و  می زند  محک  نتایج  با  را  رهبری 

برمی دارند، یا کسانی را که دچار تزلزل و شکست می شوند، بازنشسته می کند.
درست است که در درازمدت، مستبدان نیز با نتایج کارشان سنجیده می شوند، 
بیندازند و در  نامشخصی عقب  تا زمان  را  اما آن ها گاهی می توانند روز داوری 
نیز درست است که دموکراسی  این  بیاورند.  بار  این زمان صدمات مشخصی به 
ضمانتی برای پاکدامنی و عقل و شعور در حکومت نیست، زیرا صدای مردم لزوماً 
صدای خدا نیست، اما دموکراسی با به رسمیت شناختن حقوق مخالفان، مقاومتی 
پلیدی های فطریِ مطلق گرایی عرضه می کند. همان گونه  برابر  درون ساخته را در 
برای  انسان  »ظرفیت  است،  کرده  جمع بندی  الهیات،  عالم  نیبور،  راینهولت  که 
عدالت، دموکراسی را امکان پذیر می سازد، اما تمایل انسان به عدالت، دموکراسی 

را اجتناب ناپذیر می کند.«
دومین سنجه برای رهبری، خودِ هدفی است که طلب قدرت در پی آن است. 
وقتی رهبران هدف خود را تفوق یک نژاد، یا ترویج نوعی انقلاب، یا تملک و 
استثمار مستعمره ها، یا پاسداری از حرص و طمع و امتیازات طبقاتی، یا محافظت 
جهت  در  رهبریشان  که  است  محتمل  بسیار  می دهند،  قرار  شخصی  قدرت  از 
پیشرفت انسانیت نباشد. وقتی هدف آن ها محو برده داری، آزادی زنان، گسترش 
امکانات به نفع تنگدستان و محرومانِ از قدرت و اعطای حقوق برابر به اقلیت های 
نژادی، دفاع از آزادی بیان و مخالفان باشد، محتمل است که رهبری آن ها موجب 

افزایش آزادی بشر و رفاه شود.
سودهای  همچنین  آن ها  زده اند.  جهان  به  جبران ناپذیری  صدمات  رهبران 
بی شماری به جهانیان رسانده اند. شما از هر دو گونة این افراد در این مجموعه 
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خواهید یافت. حتی رهبران »خوب« را هم باید تا حدی محتاطانه ارزیابی کرد. 
نیستند؛ رهبر هم مثل هر موجود فانی دیگر، موقع پوشیدن شلوار،  رهبران  خدا 
اول یک پایش را داخل یک لنگه و بعد پای دیگرش را داخل لنگة دیگر می کند. 
باید در مقاطع معینی این موضوع را به او  از اشتباه نیست، و  هیچ رهبری بری 
است.  رستگاری  موجب  اما  آزاردهنده،  رهبر  نظر  در  بی حرمتی  کرد.  یادآوری 
اطاعت کورکورانه رهبران را فاسد و پیروان را خوار می کند. بت ساختن از رهبر 
می کند.  تولید  را  پادزهر خودش  قهرمان پرستی  است. خوشبختانه  اشتباه  همیشه 

امرسون گفته است: »هر قهرمانی سرانجام به آدمی کسل کننده تبدیل می شود.«
سود چشمگیری که از رهبران بزرگ عایدمان می شود، دل و جرئتِ این است 
که به روال خویشتن خویش زندگی کنیم، فعال و جدی، و بر درک خودمان از 
امور ثابت قدم باشیم، زیرا رهبران بزرگ شاهدی هستند بر واقعیت داشتن آزادی 
انسان در مقابل حتمیتّ فرضی تاریخ. و آن ها شاهدی هستند بر خرد و قدرتی که 
در درون هر یک از ما ــ هر چقدر نامحتمل به نظر برسد ــ وجود دارد. امرسون 
می گوید، رهبر بزرگ امکانات جدید را به تمام بشریت نشان می دهد: »ما با نبوغ 
انسان های  تا  دارند  وجود  بزرگ  انسان های   . می کنیم...  پیدا  پرورش  که  است 

بزرگ  تر پدید آیند.«
سخن کوتاه این که رهبران بزرگ با آزاد کردن و مختار گذاشتن پیروانشان خود 
را موجه می سازند. بشریت برای به دست گرفتن سرنوشت خود تلاش می کند و به 
یاد داشته باشیم که آلکسی دو توکویل می گوید: »درست است که دورِ هر انسانی 
حلقه ای مقدر و محتوم کشیده شده است که گذر از آن برای او ممکن نیست، اما 
انسان در محدودة گستردة این حلقه، قدرتمند و آزاد است؛ آنچه در مورد انسان ها 

صادق است، در بارة جوامع نیز صادق است.«
آرتور م. شلزینگر
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سریر پادشاهی غصب شده است

غرب  ناحیة  از  خشکی  باد  و  بود  سپتامبر  ماه  در  گرمی  بسیار  تابستانی  عصر 
مشغول  انتظار غروب خورشید  در  و  داده  تکیه  دیوار  سایة  زیر  قاتل  می وزید. 
متمرکز کردن افکارش بود. در آن زمان شاهنشاه، که قصد کشتنش را داشت، در 
حال آماده کردن خود برای صرف شام در دربار بود. همزمان با آن که روز به شب 
می گرایید و ستارگان شروع به روشن کردن آسمان می کردند، قاتل هم وقایعی 
را که منجر به مأموریت او شده بود با خود مرور می کرد، زیرا در کاخ هیچ چیز 

آن طور که به نظر می رسید، نبود.
کوروش کبیر، بنیانگذار شاهنشاهي هخامنشی، قبل از مرگش به همگان اطلاع 
داده بود که تصمیم گرفته است چه کسی بعد از مرگش بر ایران حکومت کند. 
خانوادة او چندین شاخه داشت، از این رو چندین وارث بالقوه برای پادشاهی 
وجود داشت ولی همان طور که انتظار می رفت، او کمبوجیة دوم، پسرش، را به 
جانشینی خود برگزید. هنگامی که کوروش حوالی سال 530 ق.م دیده از جهان 
فرو بست، کمبوجیة دوم بدون هیچ گونه جدالی، حکومت را در دست گرفت. 
به طور علنی  او هم  فرا خوانده شد.  به جنگ در مصر  وی در سال 525 ق.م 
پاتیزیتس را سرپرست کاخ سلطنتی، در نبود خود، اعلام کرد. پاتیزیتس موذی 
اگر  که  می دانست  او  نمی گنجید.  خود  پوست  در  پیش آمده  فرصت  برای  هم 
کمبوجیة دوم نتواند از لشکرکشی مصر به سلامت بازگردد، برادرش اسمردیس 
)که بردیا نامیده می شود( حکومت را به دست خواهد گرفت. پاتیزیتس همچنین 

1
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می دانست که کمبوجیة دوم می ترسد که برادرش، در نبود او، خودش را به جای 
شاهنشاه جا بزند و برای همین، مخفیانه دستور قتل بردیا را داده است. در همین 
اثنا کمبوجیة دوم مصر را تسخیر و از آن جا به طرف قلمروی که امروزه سودان 

نامیده می شود، حرکت کرد.
زمانی که کمبوجیة دوم در قصر نبود، پاتیزیتس نقشه ای طرح کرد که برای 
گئومات  خود  برادر  از  پاتیزیتس  داشت.  همراه  به  قدرت  خانواده اش  و  خود 
خواسته بود تا خود را به جای بردیا جا بزند و حکومت را به دست گیرد. در 
بهار سال 552 ق.م گئومات موفق شد و پادشاهي را به  دست گرفت. او بلافاصله 

چهره ها

کوروش کبیر: پادشاه پیشین و »مؤسس« سلسلة هخامنشی.
کمبوجیة دوم: پادشاه پارس و پسر کوروش.

پاتیزیتس: شخصی که کمبوجیة دوم وی را متصدی کاخ سلطنتی کرده بود.
دست  به  را  تخت  و  تاج  می شد،  کشته  کمبوجیه  اگر  که  دوم  کمبوجیة  برادر  بردیا: 

می گرفت.
گئومات: شیاّدی که وانمود می کرد بردیاست.

هرودوت: مورخ یونانی که داستان را نقل می کند.
اوتانس: برادر ناتنی کمبوجیة دوم.

فایدومه: دختر اوتانس.
به  بودند  برده  شک  که  سلطنتی  خانوادة  اعضای  مگابوزوس:  اینتافرنس،  هودارنس، 

این که گئومات شیاّد باشد.
داریوش: نیزه دار مخصوص کمبوجیة دوم.
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به مدت سه سال مردم را از پرداخت مالیات معاف کرد و با این کار میان مردم 
محبوبیت زیادی به دست آورد.

و  تاج  دوباره  تا  بازمي گشت  پارس  سرزمین  به  دوم  کمبوجیة  که  هنگامی 
تخت را به دست گیرد، گئومات هفتمین ماه از سلطنت عامه پسندش را سپری 
را شکست  حامیانش  و  گئومات  نمی تواند  که  فهمید  کمبوجیه  وقتی  و  می کرد 
دهد، خودش را کُشت. در گزارش های تاریخی دیگر آمده است که او در حین 
لشکرکشی های خود، در اکباتانِ سوریه )که اکنون حمص نام دارد( یا در دمشق، 

مرده است ولی احتمال صحت این فرضیات بسیار کم است.
با وجود این، کمبوجیة دوم تنها کسی نبود که بوی خیانت را حس کرد. طبق گفتة 
هرودوت، مورخ یونانی، برادر نانتی کمبوجیة دوم به نام اوتانس اولین کسی بود که 
شک برد به این که گئومات دغلباز باشد. او از دخترش فایدومه فهمیده بود مردی 
که خود را به جای بردیا جا زده، در واقع مُغ است. او بلافاصله همدستان دیگرش 
را احضار کرد تا در مورد نقشه ای برای به دست گرفتن حکومت، مشورت کنند. 
در میان کسانی که به او پیوستند، افرادی مانند هودارنس، اینتافرنس و مگابوزوس 
حضور داشتند. هنگامی که آن ها در حال طرح نقشه هایی برای باز پس گیری تاج و 
تخت بودند، داریوش که در جنگ نیزه دار مخصوص پادشاه بود از مرگ کمبوجیه 
اطلاع پیدا کرد و از مصر به سرعت حرکت کرد تا به آن ها بپیوندد. او آن ها را وادار 
کرد که به یکباره دست به عمل بزنند. در مجموع، این هفت همدست آن شب 

کاخ را به اغتشاش کشاندند.
تاریک بود. او گوش فرا داد ولی  ایستاد. هوا  بلند شد و  از کنار دیوار  قاتل 
صدایي نشنید، قدم به تاریکی گذاشت و در حالی که به دنبال راهی برای ملاقات 

با دیگران می گشت، دستش را روی دیوار سنگی می کشید.
بردیای  که  است  نیست. واضح  مستند  افتاد، چندان  اتفاق  این  از  بعد  آنچه 
دروغین کشته شد ــ حال این که چگونه و به دست چه کسی، در نوشته های 
هرودوت ثبت نشده است. بنابراین دقیقاً مشخص نیست که چه کسی گئومات 
به محوطة قصر  را  دغلباز  این  سَرِ  فاتحان،  که  می دانیم  ولی  رسانید  قتل  به  را 
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هنگامی که کمبوجیة دوم تصمیم حمله به مصر را گرفت، فرعون با ایجاد همبستگی با رهبران 
نیروی  دریاسالار  هم  ولی  شد،  مهیای جنگ  دریایی خود،  نیروی  و  ارتش  تجهیز  و  دیگر 
دریایی و هم پولوکراتس، متحد او و فرمانده جزیرة ساموس، به او خیانت کردند. در نتیجه، 

او بازندة جنگ شد و کمبوجیة دوم به راحتی مصر را تصرف کرد.

بردند و داستان حیلة گئومات را بیان کردند. مردم خشمگین از قاتلان حمایت 
کردند، ولی کاملًا از تأثیر آن حادثه مطلع نبودند. زمان کوتاهی پس از کشته  شدن 
بردیای دروغین امپراتوری هخامنشی ــ که در سراسر ناحیه ای که اکنون ایران 
نام دارد گسترده شده بود ــ فاقد رهبر بود. این امپراتوری که کوروش آن را از 
هیچ ساخته بود و همواره کشور های اطرافش را می ترساند، اکنون سَرِ خود را از 

دست داده بود.

حقّة اسب
چند روز پس از قتل گئوماتِ دغلباز، توطئه چینان درباری خارج از شهر گرد آمدند 
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تا در بارة آیندة پادشاهی صحبت کنند. آن ها چندین ساعت در بارة بهترین روش 
مطرح  را  مردم سالاری  ایجاد  موضوع  نفری  چند  کردند.  مباحثه  امپراتوری  ادارة 
کردند که در آن قدرت میان اعضای یک مجلس یا کابینه تقسیم می شود؛ این کار 
را ه حلّی منصفانه به نظر می آمد. دیگران فکر می کردند نظام سلطنتی که در آن یک 
هرودوت،  نوشته های  طبق  است.  خردمندانه تر  انتخابی  می کند،  پادشاه حکومت 
داریوش موضوع حکومت پادشاهی را قویاً تأیید و استدلال کرد که مردم سالاری 
با  زمینه ای بارور برای ایجاد فساد و تفرقه است. یک پادشاه قوی امپراتوری را 
او  نیست.  امکانپذیر  دولت ها  دیگر  انواع  در  کار  این  و  می کند  هدایت  پشتکار 
سرانجام بقیه را متقاعد کرد ولی مشکل همچنان باقی بود: چه کسی تاج و تخت 

را به دست می گیرد؟
اوتانس اذعان کرد به این که هیچ علاقه ای به پادشاه شدن ندارد. همه توافق کردند 
که هر یک از آن ها در صورت تصاحب تاج و تخت، اوتانس و خانواده اش را از 
امتیازاتی ویژه بهره مند کند. این تصمیم باعث شد که آن ها توافق کنند هر کسی که 
پادشاه شود، همین امتیازات را براي بقیه قائل شود. بعد از مباحثات بسیار و اطمینان 
خاطر همه، آن ها توافق کردند که بر اساس یک آزمون، پادشاه را انتخاب کنند: قبل از 
سپیده دم روز بعد، خارج از شهر، سوار بر اسب هایشان دور هم جمع شوند و صاحب 

اولین اسبی که بعد از طلوع آفتاب شیهه سر دهد، پادشاه نامیده  شود.
همان طور که هرودوت نقل می کند، داریوش در میان بردگانش، مهتری مکّار به 
نام اویبارس داشت. داریوش جریان مسابقه را برای او شرح داد و او هم به داریوش 
اطمینان داد که اسبش قبل از بقیه اسب ها شیهه خواهد کشید. او می دانست که اسب 
داریوش به یک مادیان خاص در اسطبل دلبسته است. روایات تاریخی می گویند 
که آن شب، اویبارس دستش را روی بدن مادیان مالید. صبح روز بعد، درباریان و 
مهترهای آن ها به محل ملاقات آمدند. درست هنگامی که خورشید از خط افق سر 
برافراشت، اویبارس که تمام مدت صبح دست هایش را در جیب نگه داشته بود، آن ها 
را کنار بینی اسب داریوش گرفت و اسب هم به دلیل بوی مادیان، هیجان زده شد و 
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را  هخامنشی  امپراتوری  گسترش  یونانی،  مورخ  و  محقق  هرودوت، 
با شرح به قدرت رسیدن پادشاهان و فاتحان به ثبت رسانیده است. 
مشهورترین اثر او به نام تواریخ  شامل نه جلد است که روی طوماری 

از پاپیروس نوشته شده است.
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شیهه سر داد. درست همان  زمان آذرخشی درخشید و صدای ناگهانی رعد، زمین را 
لرزاند. دیگران از آنچه به نظر می رسید خواستة خدا باشد، گیج و سردرگم از اسب ها 

پایین پریدند و روبروی داریوش، پادشاهشان، روی خاک زانو زدند.
حتی هنگامی که داریوش صاحب تاج و تخت شد و خودش را پادشاه نامید، 
کاخ وجود  در  آن که مشکلاتی  بر  مبنی  بود  پیچیده  تمام سرزمین  در  خبرهایی 
که  آن ها  درآمدند.  جنبش  به  تردید  و  شک  با  امپراتوری  مختلف  مناطق  دارد. 
برای امنیت و حق حاکمیت خود در هراس بودند با هم متحد شدند تا گروه هاي 
سیاسی مخصوصی تشکیل دهند. سپاهیان کوچکی برای حفاظتشان و سرکوب 
دسته های  وجود  دلیل  به  می کرد.  پشتیبانی  آن ها  از  موجود  مخالفت  هرگونه 
بسیاری که برای دفاع از سرزمین ها یا به دست گرفتن قدرت، با قوت گرد هم 
فروپاشی  خطر  در  بود  نهاده  بنیان  کبیر  کوروش  که  امپراتوری ای  بودند،  آمده 

بود.
داریوش در مقام امپراتور جدید با یک چالش ظاهراً فائق نیامدنی مواجه شد. 
این،  با وجود  بود.  زمان  آن  در  ارتش ها  ترسناک ترین  و  قوی ترین  دارای  پارس 
بود. در  فروپاشی  بی ثبات و در مرز  بود  برده  ارث  به  داریوش  امپراتوری ای که 
آن زمان، موفقیت او در متحد کردن استان ها و دوباره به دست گرفتن قدرتی که 
امپراتوری تحت پادشاهی کوروش داشت، قطعی نبود. آنچه داریوش را به رهبري 
فوق العاده تبدیل می کرد، خلاقیت و ثبات قدمش در مقام امپراتوری بود که فراتر 
از انتظارها حرکت می کرد و مرزهای پارس را در تمام جهات بزرگ تر می کرد. 
امپراتوری هخامنشی در طول سلطنت او به اوج خود رسید و این موضوع عمدتاً به 
دلیل توانایی او در حکومت متفکرانه بود. افکار ترقی خواهانة او در مناطق شهری 

و دولتی برای متحد کردن مردم پارس ارائه می شد ولی این مسیر آسانی نبود.
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هزاران سال قبل از زمان داریوش، پادشاهان در ناحیه ای حکومت می کردند که از 
غرب به مصر و ترکیة کنونی و از طرف شرق تا افغانستان کنونی کشیده می شد. 
آن ها در متون و لوحه های یادبود، شواهدی برای خدایانشان بر جای گذاشته بودند. 
در طول آن دوران، شهرهایی هم وجود داشت ولی معمولاً هیچ مرز مشخصی میان 
مناطق وجود نداشت. تمدن ها اطراف منابع طبیعی مانند رودخانه ها رشد می کردند. 
همین موضوع در بارة فلات ایران هم صدق می کرد که همسایة بین النهرین باستانی 

بود.

بین النهرین
در  فرات  و  دجله  رودخانه های  اطراف  که  بود  تمدن هایي  خاستگاه  بین النهرین 
بودند که  آورده  به وجود  دلتایی  این رودخانه ها  هزارة چهارم ق.م رشد کردند. 

خاکش بسیار غنی و حاصلخیز و برای کشت و کار بسیار مساعد بود.
در این جا بود که توسعه یافته ترین جوامع دنیا وجود داشتند. بین النهرین یکی از 
چهار تمدن بزرگی بود که نوشتن در آن اختراع شد. اولین زبان نوشتاری سومری 
بود. خط میخی که متشکل از علامت هایی به شکل مثلث یا گوِه مانند بود، حدود 
هزارة چهارم ق.م در بین النهرین اختراع شد. همچنین شهرت دیگر این منطقه برای 
پیشرفت هایش در فلزکاری )برنز و بعدها آهن( بود. ساخت اسلحه و زره در این 

2



24    داریوش بزرگ

سرزمین رواج داشت. هنر و صنعت شیشه گری و نساجی نیز در آن جا رایج بود. 
جوامع مبتکر این منطقه اولین روش آبیاری و ذخیرة آب را طراحی کردند که شامل 
احداث سد و قنات می شد. قنات ها جوي هایي زیرزمیني بودند که آب را از منبع 
اصلی  به محلی که نیاز بود می رساندند. این ها به پیشرفت منطقه کمک می کرد زیرا 
اگرچه سرزمین های اطراف رودخانه ها حاصلخیز بودند ولی سرزمین های دورافتاده 
بایر بودند و بدون آبیاری ارزشی برای کشاورزی نداشتند. شهرت کشاورزی این 
منطقه به دلیل کشت جو، پیاز، انگور، سیب و محصولات دیگرش بود. گوسفند و 

گاو هم در نواحی دورافتادة نامناسب برای کشاورزي پرورش می یافتند.
خداوند  سوی  از  ملکه هایشان  و  پادشاهان  که  داشتند  اعتقاد  بین النهرین  ساکنان 
بابل  اهل  نبوکدنصر  بین النهرین  منطقة  در  پادشاه  نامدارترین  شاید  فرستاده شده اند. 
بود که از سال 1146 تا 1123 ق.م حکومت کرد. رعایاي او معتقد بودند که او فرزند 
خداوند »نبو« است. او برای ملکه اش یک باغ بزرگ ساخت که به نام باغ های معلق بابل، 
یکی از عجایب هفتگانة جهان، نامیده شد. تحت سلطنت حمورابی 1810 تا 1750 ق.م 
اولین پادشاه امپراتوری بابل، این شهر به یکی از مهم ترین شهرهای بین النهرین تبدیل 
شد. حمورابی نظام نامة حمورابی را به وجود آورد که از اولین مجموعه های قوانین 
موجود تا آن زمان است ــ همان قانونی که داریوش بر اساس آن نظام قانونی خود 
را پایه ریزی کرد. معنای لغوی بابل »دروازة خدایان« است. این شهر در ساحل چپ و 
راست رود فرات ساخته شد و دیواری حدوداً با ارتفاع 91 متر و پهنای 24 متر و طول 
97 کیلومتر آن را احاطه کرده بود. این شهر از سال 1770 تا 1670 ق.م و مجدداً میان 

سال های 612 تا 320 ق.م پرجمعیت ترین شهر جهان بود.

امپراتوری جدید آشور
امپراتوری جدید آشور تفاوت های بسیاری با امپراتوری بابل داشت؛ در حالی که 
فرهنگ بابل حول بازرگاني و کشاورزي می چرخید، آشور نوعي اردوگاه نظامی 
بسیار سازمان یافته بود ــ پر از سرباز و فرمانده. محور زندگی در بابل، روحانیانش 
بود. تمام تصمیم ها بر اساس خواستة خدایان گرفته می شد که تفسیر آن به عهدة 
روحانیان و پادشاهان بود و گمان می رفت که پادشاهان فرستادگان خدایان هستند. 
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در مقابل، پادشاهان آشوری فرماندهان نظامی بودند. شهروندان همانند سربازها 
تعلیم دیده بودند و همه به دولت خدمت می کردند. از یک نظر، آشور تک بعُدی 
بود و علت آن هم شرکت در جنگ ها و غارت ثروت ملل دیگر بود. بابل فرهنگی 
چند بعُدی داشت که بر اساس نظامی از باورها بنا شده بود که شامل پیشرفت تمدن 

از طریق کشاورزی، حکمرانی، مهندسی و هنر می شد.
امپراتوری جدید آشور آخرین مرحله از سه مرحلة امپراتوری آشور بود. دورة 

نبوکدنصر، پادشاه بابل، باغ های معلق بابل را هنگامی ساخت که ملکه اش برای چشم انداز 
سبز کوهستانی سرزمین مادری اش دلتنگ شد. این باغ ها روی سطوح مختلف تراس ها قرار 
گرفته بودند و چندین گیاه پر شاخ و برگ از روی لبه ها آویزان شده بودند تا منظرة کوهی 

بزرگ را شبیه سازی کنند.
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امپراتوری جدید آشور در سال 911 ق.م آغاز شد و در سال 612 ق.م پایان یافت. 
بعد از گذشت دویست سال از انحطاط، جنگ ها و تهاجم چادرنشینان و همسایگان، 
آشور شاهد موفقیت پادشاهانی بود که مرزهای آن را بنا نهادند و سپس دوره ای رو 
به توسعه را آغاز کردند. در سال 858، شلمنصر سوم، لشکرکشی اي را آغاز کرد 
که در طول آن سپاهیانش برای چپاول همسایگان به خارج از مرزها سرازیر شدند. 
این فعالیت ها شروع خصومت طولانی مدت با بابلی ها بود که همسایة جنوبي آشور 
بودند. در طول دویست سال پس از آن، آشور متحمل یک دوره از تهاجم ها و 
شورش ها شد. تاج و تخت بابل را به دست می گرفتند و تنها با یک شورش آن را 

از دست می دادند.
در همین اثنا، آشوریان سرزمین های اطراف را گرفتند که شامل مصر هم می شد. 
تهاجم آن ها امپراتوری قدرتمند مادها در شرق و سرزمین سومری ها در جنوب را 
هم در بر مي گرفت. تا آغاز قرن ششم قبل از میلاد، آشوری ها از غرب تا ناحیة 
مصر، از شمال حدوداً تا دریای سیاه، از شرق حدوداً تا دریای خزر و از جنوب 
از  نواحی  این  مردم  این،  با وجود  می کردند،  فارس حکمرانی  خلیج  تا سواحل 
آشوریان ناراضی بودند و به مبارزه ادامه می دادند. هنگامی که آشوربانیپال تاج و 
تخت را در اواسط قرن ششم قبل از میلاد به دست آورد، باز هم به جنگ ادامه 
داد. اقدامات جنگی، از ثروت و منابع امپراتوری کاست و هنگامی که آشوربانیپال 
در سال 627 ق.م از دنیا رفت، گروه هایی از سکاها، مادها و بابلي ها در مرزهای 
آشور شروع به سرکشی کردند. سرانجام آن ها وارد امپراتوری شدند؛ تمام مسیر 
را تا مصر جلو رفتند و شهرها و مردمشان را آزاد کردند. در سال 609 ق.م آشور 

دیگر کشوري مستقل نبود.
با سقوط امپراتوری آشور و آزادسازی شهرهای فلات ایران، این منطقه برای 
پذیرش یک سلسلة دیگر آمادگی داشت. در طول دورة متعاقب سقوط امپراتوری 

آشور بود که امپراتوری هخامنشی پا گرفت.
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امپراتوری هخامنشی
امپراتوری هخامنشی در سال 559 ق.م تأسیس شد و تا سال 338 ق.م به حیات 
خود ادامه داد. داریوش هم از پادشاهان هخامنشي بود. ظاهراً نام سلسله برگرفته 
از نام هخامنش، از اجداد کوروش کبیر، بود؛ ولی بعضی از مورخان ادعا می کنند 
که داریوش برای موجه جلوه دادن حکومتش، هنگامی که چندین سال بعد تاج و 
تخت را به دست گرفت، شخصیتي به نام هخامنش را خلق کرد. در هر صورت، 
قطعاً کوروش کسی بود که توسعة قلمروی را که بعداً بزرگ ترین امپراتوری آن 
بخش  کنوني،  افغانستان  ایران،  امپراتوری  این  سرانجام  کرد.  آغاز  گردید  زمان 
شمالي شبه جزیرة بالکان، نواحی ساحلی دریای سیاه، عراق کنونی، شمال عربستان 
ناحیه ای در  امپراتوری،  این  بر مي گرفت.  در  را  لیبی  و  فلسطین، مصر  سعودی، 
را  کهن،  تاریخ  با  امپراتوری  بزرگ ترین  یعنی  مربع،  کیلومتر  میلیون   7/5 حدود 
تحت پوشش قرار می داد و دارای جمعیتی معادل پنجاه میلیون نفر بود که بعدها 

فقط امپراتوری وسیع روم با آن برابری می کرد.

کوروش 
کوروش دوم بین سال های 590 تا 575 ق.م به دنیا آمد. مورخانی به نام کتسیاس و 
پلوتارک ادعا کرده اند که نام کوروش از اسم پدربزرگش گرفته شده که آن هم از 
واژة خورشید )کوروس( و کلمة چوپان )کوراش( آمده است. والدین او کمبوجیه، 
فرمانروای پارسی، و ماندانه، دختر پادشاه ماد، بودند. کمبوجیه از نوادگان هخامنش 

بود )حدوداً 700 ق.م( که سلسله را بنا نهاده بود.
کمبوجیه پادشاه پارس بود، منطقه ای گرم و خشک که اکنون در بخش جنوبی 
ـ که اصولاً با تیر و کمان  ایران قرار دارد. کوروش فنون سوارکاری و تیراندازی را ـ
انجام می شد ــ فرا گرفت. کوروش را »متحدکنندة بزرگ«  دانسته اند، زیرا او دو 
گروه از جنگجویان سوارکار را متحد و تبدیل به یکی از قوی ترین نیروها در تاریخ 
جهان کرد و ترکیبی از نیروی نظامی و فنون سیاسی را به کار بست تا امپراتوری 
را گسترش دهد. بعضی از مورخان کوروش را نابغه می دانند. بی شک، او را نه تنها 
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پارسیان بلکه یونانیان و یهودیان هم در جایگاه رهبری منصف، زیرک و ارجمند 
قبول داشتند و به وی احترام می گذاشتند.

داستان بزرگیِ کوروش هنگامی آغاز شد که او مردي جوان بود. هنگامی که 
پدر کوروش در سال 559 ق.م جان باخت، او به پادشاهی انشان رسید که بخشی 
از قلمرو پادشاهی ماد بود. از او انتظار می رفت که »خدایگان« را ستایش کند اما او 

از پایتختش در شهر پاسارگاد، شورشی را علیه مادها طرح ریزی کرد.
آغاز اجرای این نقشه در سال 554 ق.م بود ــ هنگامی که کوروش دو قبیلة 
و  دیگر  کوچک  قبایل  او  کرد.  متحد  هم  با  را  ماسپی  و  مارافی  نام  به  کشاورز 
گله داران چادرنشین را هم ــ که در این منطقه سیر می کردند ــ به این ها افزود و 
به آرامی ارتش خود را شکل داد و همچنان چشم به فتوحات بزرگ تر دوخته بود. 
قدم بعدی او متحد کردن نیروها با حاکم امپراتوری کلده )بابل( به نام نبونید بود. 
نبونید ارتشی بزرگ داشت که در ژانویة 553 ق.م به حمص، کوه های آمانوس 
و غزه حمله کرده بود. خیلی زود مادها تضعیف شدند و دیگر کشوري مستقل 
نبودند و ماد به اولین ساتراپی )استان( مبدل گشت. کوروش با تسخیر امپراتوری 

ماد مدعی حکومت بر آشور، بین النهرین، سوریه، ارمنستان و کاپادوکیه شد.
بهره مند  آن  از  نبونید  و  کوروش  که  دوستانه ای  رابطة  ماد  سقوط  محض  به 
بودند، تیره شد. با کنار رفتن مادها، وزنة قدرت قویاً به طرف کوروش تغییر جهت 
داد. روابط آن دو زمانی تیره تر شد که ارتش کوروش وارد آشور و سپس ارمنستان 
شد، زیرا هر دو کشور کمی پیش به تصرف نبونید درآمده بودند و مردم آن ها در 

برابر پذیرش کوروش در مقام پادشاهشان هیچ مقاومتی نکردند.
لیدیه را تصرف کرد  لیدیه را شکست داد و  پادشاه  سپس کوروش کرزوس 
میان  تماس سیاسی  اولین  که  بود  لیدیه  در  است.  کنونی  ترکیة  از  بخشی  که  ــ 
پارسی ها و یونانی ها صورت گرفت. کوروش با تسخیر لیدیه ثروتی به دست آورد 
که کرزوس اندوخته بود و بدین ترتیب قدرت را به دست گرفت. سپس بعد از 
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بردگانی  گرفت،  دست  به  بین النهرین  در  را  حکومت  کوروش  آن که  از  بعد 
به  را  عبریان  و  کرد  آزاد  بودند،  شده  آورده  بابل  به  نبوکدنصر  توسط  که  را 
را حاکم  کوروش  عبریان  بسازند.  دوباره  را  معبدشان  تا  برگرداند  بیت المقدس 

موعود می دانستند.
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بابل و مردمش بی هیچ  بابل معطوف شد.  او به طرف  ایران توجه  تسخیر فلات 
مقاومتی حکومت او را پذیرفتند و در اکتبر 539 ق.م در سرتاسر بابل او را شاه 
نامیدند. او از طرق گوناگون مردم را به وفاداری نسبت به خویش تشویق می کرد 

ــ همانند اعطای پاداش به روحانیان بابل برای خیانت به نبونید. 
کوروش منطقه ای را تحت سلطه داشت که »هلال الخصیب« ]هلال حاصلخیز[ 
نامیده می شد و از شرق ترکیة کنونی تا خلیج فارس امتداد داشت. او از موقعیت 
پرقدرتش برای پخش تبلیغات خود استفاده کرد و از این طریق، خود را در مقام 
»آزادی بخش مردم« معرفی کرد ــ یعنی کسی که مردم را به خانه و کاشانه شان 
بازمی گرداند. در حقیقت، او مردمی را آزاد کرد که پنجاه سال پیش، پادشاه نبوکدنصر 
آن ها را از سرزمین های مادریشان جدا کرده و برای بردگی به بابل آورده بود. این 
پادشاه معبد سلیمان را که هزار سال قبل از میلاد در بیت المقدس ساخته شده بود، 
تخریب کرده و عبریان را به بردگی کشانیده بود. کوروش عبریان را آزاد کرد و 

آن ها را به خانه هایشان در اورشلیم فرستاد تا دوباره معبدشان را بسازند. 
انتصاب کوروش در مقام پادشاه این امپراتوری وسیع، نقطة شروع تاریخ پارس 
را رقم زد. قبایل پارس و ماد متحد و قوی بودند. کوروش در مقایسه با هر حاکم 
لیدیه،  بابل،  بر مردم  او  را داشت.  قلمرو حکومت  بزرگ ترین  تاریخ  دیگری در 
آشور و همچنین کلدانی ها، باکتریایی ها، فنیقی ها و عبراني ها حکمرانی کرد. وی 
سپس به مصر چشم دوخت، ولی پیش از یورش به مصر، سپاهیانش با ماساگت ها 
مواجه شدند و جنگیدند. کوروش در جنگ کشته شد و گفته اند قاتل او زنی به نام 

تومیریس، پادشاه ماساگت ها بوده است. 

کمبوجیة دوم 
گفته های  سو،  یک  از  ندارند.  نظر  اتفاق  دوم  کمبوجیة  داستان  بارة  در  محققان 
هرودوت تاریخدان را در بارة کوروش داریم و از طرف دیگر هم کتیبة بیستون 
که نوشته هایی از داریوش است. در تاریخ هرودوت آمده است که کمبوجیة دوم 


